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علمديني،رويكردهاوچالشها

دکترمحمدرضااسدیمديرگروهفلسفهدانشگاهعلامهطباطبايی
مريمحیدریکارشناسارشدفلسفهدانشگاهعلامهطباطبايی

چكيده:
مسأله علم ديني از جمله مباحثي است كه در طي چند دهۀ اخير در راستاي رفع 
نواقص و محدوديت هاي علم مدرن و پيامدهاي منفي آن مطرح شده است. تاكنون 
سازو كارهاي مختلفي براي ديني سازي علوم ارائه شده و رويكردهاي مختلفي در 
باب »علم ديني« شكل گرفته است. اين مقاله تلاش دارد با ارائه تصويري از علم و 
ويژگي هاي علم شناسي اسلامي به ساختن مفهومي منسجم از علم ديني بپردازد 
تا وجه تسميه و معقول بودن »علم ديني« را توضيح داده و روشن سازد كه همۀ 
رويكردهاي موجود در اين زمينه تنها بر بخشي از دستورالعمل هاي دين اسلام در 
ايجاد علم ديني است و همين عامل ناكارامدي اين رويكردها تاكنون مي باشد و بطور 

خلاصه به ارائه راه حلی مناسب در اين زمينه بپردازد.

كليدواژه: علم، اسلام، علم ديني.
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مقدمه:
يكي از مباحثي كه در طي چند دهۀ اخير بطور جدي مطرح شده و افكار و اذهان انديشمندان، 
خصوصاً متفكران متدين را به خود جلب نموده، امكان يا امتناع علم ديني است. با اندكي تأمل در 
پيشينه هاي تاريخي اين مسأله مي توان بستر زايش و پيدايش ان را جهان مسيحيت و دنياي غرب 

عنوان نمود.
دين و علم دو مقوله متفاوت انسانی و مرتبط با زندگي نوع بشرند. اين دو مقولۀ مغاير، در عين 
تفاوت موضوعی دارای يک خصيصه و ويژگی مشتركند و آن نقش و اهميت اساسی و حياتی آنها 
در مسير تكامل و تعالی آدميان است. در ايين مقدس اسلام، علم و دين به عنوان دو بال نيرومند براي 
پرواز انسان به سوي كمال مطلق، كه همان نزديک شدن به مرزهاي عصمت و و تخلق به اخلاق 
الهي در سايه قرب به حضرت حق است، معرفي شده است. و پرداختن به هر يک بدون توجه به 
ديگري آفتي جدي براي سعادت و نيكبختي انسان به حساب مي آيد. همين امر باعث پيدايش سه 
دورۀ كاملاً متفاوت درتاريخ و فرهنگ غرب شده است: دورۀ اول كه به عصر ايمان معروف است 
همه چيز تبيين ديني و ايماني داشتند و اين دين بود كه تنها عامل نيكبختي بشر شمرده مي شد تا اينكه 
با ظهور عصر روشنگري و پديد آمدن نحله هاي فلسفي تجربه گرا، غرب وارد دورۀ جديدي شد. 
در اين دوره علم جديد كه محصول همان نحله ها بودند جاي دين سنتي را گرفتند و در نتيجه، دين 
از جوامع علمي كنار گذاشته شد. انسان نو در ابتدای اين راه و در لمس دستاوردهای آغازين عصر 
)تمدن( جديد، آينده ای سرشار از خوش بختی و به روزی را برای بشريت پيش بينی می كرد، به 
طوري كه گروهي پنداشتند به زودي تمام مشكلات عالم و آدم با سرانگشت نازنين علم حل خواهد 
شد. در قرن نوزدهم بود كه ادعا شد با شناخت ماده و قوه كليد فهم جهان هستي را بدست آوردند 
و به مدد زيست شناسي مي توانند ن  ژاد صلح را ارث زمين و تاريخ سازند. خلاصه اين بلند پروازيهاي 
علمي در قرن نوزدهم تا بدانجا پيش رفت كه كم كم اين انديشه در ذهن برخي از دانشمندان پديدار 
شد كه بيائيم علم را جايگزين همه چيز سازيم، خدا را كنار بگذاريم و علم را بپرستيم. بتدريج از 
اواخر قرن نوزدهم در حركت عظيم مدرن سازي و توانايي هاي علم جديد و قواي ادراكي بشر 
ترديدهايي پديد آمد. رگه هاي اين جريان فكري از انديشه متفكراني چون كانت، نيچه و هيوم...

نشأت گرفت. با ورود به قرن بيستم و ظهور برخی از نتايج و پيامدهای تمدن جديد و رخداد دو 
جنگ جهانی، حبابهای غرور و خوش بينی به آينده، يكی پس از ديگری شروع به تركيدن نمود و 
جنبه های سراب گونه و بحران زای مذهب ترقی و تجدد، رو به آشكار شدن گذاشت. آشكار شدن 
اين موضوع كه تمدنی كه خود را انسان گرا می دانست، امروزه انسان را تحقير می كند، می فريبد 
و در نهايت نابود می كند، بسيار وحشتناک است.تا جايي كه هم منتقدين دينی و هم غيردينی مانند 
ماكس وبر و هابرماس و...، جامعه امروز را به عنوان جامعه ای ناسالم كه در آن فقط به يک بعد مادی 
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انسان توجه می شود اعتراض كرده و به اين ضرورت اذعان كردند كه، می بايست از اين وضعيت 
خارج شد و امكان ساختن دنيايی بهتر را فراهم كرد.

بنابراين انگيزه هاي طرح و بسط انديشۀ علم ديني را مي توان به سه گروه معرفتي، اخلاقي و ديني 
تقسيم كرد كه از نظر تاريخي، هستۀ آغازين آن به زمان ظهور ناتواني علم جديد در شناخت جهان 
و انسان برمي گردد. اين گرايش در بين مسلمانها در قرن نوزدهم و پس از آشناي با علوم جديد 
و گرفتار شدن كشورهاي اسلامي در قلمرو نفوذ استعمار اروپايي شكل گرفته است. امروزه ديگر 
بر همگان آشكار گرديده كه علوم متجددانه و غير ديني دچار پاره اي محدوديت ها و كاستي هاي 
نظري، و نيز پيامدهاي منفي عملي اند؛ از اين رو چندي است كه در جهان غرب در راستاي رفع 
اين نواقص، مسئله »الهي كردن علم« و يا »علم خداباورانه« مطرح شده است و بطور روزافزون، 
دانشمندان و متخصصان علوم تجربي به سوي دين و معنويت گرايش پيدا كرده اند. در بيست سال 

گذشته چند كنفرانس در اين خصوص برگزار شده است.1
تاكنون سازو كارهاي مختلفي براي ديني سازي علوم ارائه شده و رويكردهاي مختلفي در باب 
»علم ديني« شكل گرفته است. اين مقاله تلاش دارد با ارائه تصويري از علم و ويژگيهاي علم شناسي 
اسلامي به ساختن مفهومي منسجم از علم ديني ب پردازد تا وجه تسميه و معقول بودن »علم ديني« را 
توضيح داده و بر آن است كه روشن سازد كه همۀ رويكردهاي موجود در اين زمينه تنها بر بخشي 
از دستورالعمل هاي دين مبين اسلام در ايجاد علم ديني مبتني است و همين عامل ناكارامدي اين 

رويكردها تاكنون مي باشد.

مفهومعلمديني:مراداز»علمدينی«چیست؟
1. گاهی مراد از علم دينی، علمی است كه در آن، مجموعه آموزه ها و تعاليم يک دين و مذهب 
خاص در باب يک موضوع كشف، استخراج، تنظيم و تبيين می شوند و احيانا مورد دفاع واقع 
می گردند. به عبارت ديگر، علوم دينی علومی هستند كه مستقيما برای توجيه و تبيين مفاهيم و 
آموزه های كتاب و سنت به كار گرفته می شوند. به اين معنا می توان كلام اسلامی، اخلاق اسلامی و 
فقه اسلامی را سه علم دينی به حساب آورد. به دلايلی، اين تعبير از دينی كردن علوم مراد و مقصود 
مدعيان »علم دينی « نيست، چرا كه اولاً مدعيان علم دينی معتقد نيستند كه بايد روشهای چهارگانه 
علوم يعنی روشهای عقلی، كشف و شهود، تجربی و نقلی را كنار گذاشت و تنها به سراغ كتاب و 
سنت يا معجزات علمی اديان رفت و ثانياً اين تعبير از دينی كردن علوم، علاوه بر اينكه باعث گريز و 

مخالفت كسانی می شود كه دلداده علم اند، با آنچه در كتاب و سنت آمده است، مطابقت ندارد.
2. گاهی مراد از علم دينی علمی است كه در آن، راجع به پديده دين، به طور كلی، يا راجع 
به اديان بحثهای تجربی، يا عقلی، تاريخی می شود. به اين معنا، روانشناسی دين، جامعه شناسی دين، 
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انسان شناسی دين، فلسفه دين، تاريخ اديان و دين شناسی تطبيقی را می توان علوم دينی محسوب 
كرد. اينها علومی هستند كه ناظر به پديده دين بوده و درباره اين پديده از نظرگاه های مختلف و با 
روش های گوناگون مطالعه و تحقيق می كنند. مراد از علم دينی در اين معنا، »مطالعات علمی در باب 
دين « است. اين معنا از علم دينی نه تنها ممكن، بلكه مطلوب و ضروری نيز هست، ولی مسلما مراد 

غالب كسانی كه از دينی كردن علوم دم می زنند، اين معنا نيز نيست.
3. گاهی معنای سومی مراد و مقصود مدعيان علم دينی است. تلقی پاره ای از مدعيان علم دينی 
اين است كه به جای انواع علوم و معارفی كه انسانها به مدد چهار روش تجربی، عقلی، شهودی و 
عرفانی، و تاريخی پديد آورده اند، علوم و معارفی را با الهام گرفتن از خود متون مقدس دينی يا 
سازگار با ارزش های آن و يا تغيير پيش فرض  های علم جديد، با استفاده از همان روشها بسازند و 
بپردازند و آنها را جايگزين علوم و معارف جديد غيردينی كنند. مراد از علم دينی در اين معنا »علم 
دينی شده « است. در اين تلقی، كسانی كه چنين مراد و مقصودی دارند، البته می خواهند جميع علوم 
و معارف را دينی و در جهان اسلام، اسلامی كنند، ولی شايد بيشترين تاكيدشان بر دينی و اسلامی 
كردن علوم تجربی باشد. در ميان علوم تجربی نيز شايد بيشتر به دينی سازی علوم تجربی انسانی 

اهتمام داشته باشند.
اين معنا از علم ديني رويكردهای متعددی در باب راهكارهای علمی دينی سازی علوم را در 

بردارد كه در ادامه، به بررسی و تحليل آنها خواهيم پرداخت.

رويكردهایعلمدينی:
همانطور كه در پيشينۀ بحث عنوان شد، هستۀ آغازين آموزۀ علم ديني به زمان ظهور ناتواني 
علم جديد در شناخت جهان و انسان بر مي گردد، آشنايي با علوم جديد و گرفتار شدن كشورهاي 
اسلامي در قلمرو نفوذ استعمار اروپايي، عكس العمل هاي متفاوتي را از جانب انديشمندان و متفكران 
اسلامي برانگيخت: برخي علم جديد را ناسازگار با اسلام تلقي كردند و آنرا طرد نمودند از ديد آنها 
تنها راه چاره براي جبران عقب افتادگي جهان اسلام، تبعيت از آموزه هاي اسلامي بوده و هست. 
گروه ديگر با آغوش باز به استقبال علم جديد رفتند و براي پذيرش آن تلاش زيادي نمودند از ديد 
آنها تنها راه علاج عقب ماندگي جوامع اسلامي تسلط بر علم جديد و جايگزين كردن جهان بيني 

ديني با جهان بيني علمي است.
عده اي ديگر نيز كوشيدند بين علم جديد و تدين جمع كنند، و راه ميانه اي بيابند. وجود چنين 
جرياناتي به طور طبيعي جريان هاي فكري موافق و مخالفي را، در راستاي انديشۀ علم ديني، ضرورت 
و امكان تحقق آن بدنبال داشت و بستر مناسبي را براي زايش و پردازش نظريات متنوع در باب علم 

ديني فراهم كرد.
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اما از آنجايي كه بررسي اين نظريات متنوع و متفاوت با همۀ اركان و مبادي آن كاري بس دشوار 
و طولاني است، كه مناسب گنجايش اين مقاله نخواهد بود، از اين رو سعي كرديم ابتدا نظريات 
گوناگون را دسته بندي نموده و در يک چارچوب كلي قرار دهيم و سپس به بررسي و ارزيابي اين 

چارچوب در قالب نظريات مختلف بپردازيم:
بطور كلي جريان هاي فكري كه در راستاي ضرورت و امكان تحقق علم ديني شكل گرفته است 
را مي توان در سه گروه اصلي قرار داد، كه هر گروه شامل چندين رويكرد و گرايش خاص است:

1.قائلانبهعدمامكانوعدمضرورتعلمديني: اين نظريه متعلق به تجددگرايان است كه بطور 
كلي منكر وجود و امكان علم ديني مي باشند. اين گروه اعتقاد دارند علم، يک طريقت بيشتر ندارد 
و ملک و مملكت فرهنگي و جغرافيايي براي علم تصور نمي شود و علم فقط بر اساس روش ها و 

ملاک هاي ارزيابي همگاني سنجيده مي شود و آنچه در مدرنيته رخ داده، سيادت علم است.
معتقدان به اين نظريه علم ديني را نه ممكن و نه ضروري مي دانند و بر اين باورند كه مفهوم علم 
ديني منطقاً پارادوكسيكال است. به عنوان نمونه آقاي سروش در مقالۀ »اسلام و علوم اجتماعي؛ 
نقدي بر ديني كردن علم« ابتدا، با توجه به نظريات رايج در تمايز علوم، به اين نكته مي پردازد كه علم 
از طريق موضوع، غايت يا روش شناخته مي شود. و سپس در بيان ناممكن بودن علم ديني به لحاظ 
ثبوتي چنين بيان مي كند: »هر علم در مقام ثبوت بيشتر از يک موضوع ندارد و آن موضوع، يک 
تعريف معين دارد، چنانچه به لحاظ روش هم بيشتر از يک روش ندارد؛ زيرا موضوع، امري در متن 
واقع است و روش نيز به معناي چگونگي تنظيم مقدمات براي رسيدن به نتيجه است كه قراردادي 
نيست، وگرنه هر كس مي توانند مقدمات را به گونه اي تنظيم كند كه مدعاي خود را نتيجه بگيرد 
و سر از نسبي گرايي در مي آورد. پس هم موضوع و هم روش، بيشتر از يک نوع نيست. و هر جا 
كه ما از يک چيز بيشتر از يک نوع نداشته باشيم، تعدد، معني ندارد. به عنوان مثال، موضوع انسان 
شناسي، انسان است و انسان يک تعريف مشخصي دارد و چون چنين است پس نه انسان اسلامي 
و غيراسلامي داريم و نه تعريف اسلامي و غيراسلامي از انسان، بنابراين، علم انسان شناسي اسلامي 
و غيراسلامي هم نداريم، چون تمايز علم يا به موضوع بود كه واحد است يا به روش است كه آن 
هم واحد است، يا به غايت و هدف، كه اين هم به موضوع باز مي گردد و وقتي موضوع، واحد بود، 

غايت و هدف هم واحد مي شود.«
در ارزيابي اين ديدگاه، بايد گفت: »بحث از تمايزعلوم به موضوع، روش و هدف در تمايز برون 
علمي و بين رشته هاي مختلف علوم، مطرح است و آنچه در بحث علم ديني و غير ديني، مورد توجه 
است؛ در واقع تمايزي درون علمي است. براي مثال، كسي كه از جامعه شناسي اسلامي سخن به ميان 
مي آورد؛ نمي خواهد علمي غير از جامعه شناسي پديد آورد كه نامش جامعه شناسي اسلامي باشد، 
بلكه در پي پديد آوردن يک سنخ، صنف يا مصداقي از علم جامعه شناسي است كه متمايز از ديگر 
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سنخ ها، اصناف و مصاديق است. چنين علمي با فرض وجود موضوع جامعه شناسي و تعريف واحد 
داشتن آن موضوع، متصور است. بر اين اساس، مطرح كردن ديني و اسلامي كردن علم به معناي 
نفي دستاورد هاي تحقيقات تجربي انجام گرفته نيست، بلكه به معني بازنگري و تمييز صحيح از سقيم 
آن و بكار گيري ديدگاه ها و داده هاي درست و افزودن داده هاي جديد به دست آمده از طريق وحي 
به آنهاست.« 2 بر اين ديدگاه نقدهاي ديگري نيز وارد است كه ما به جهت رعايت اختصار از ذكر 

آنها صرفنظر نموده ايم. 3
2.قائلانبهعدمامكانوضرورتعلمديني: اين گروه همان سنت گرايان هستند كه بطور كل 
مخالف علم جديد هستند زيرا، بر اين باورند كه عيوب، نواقص و كمبودهای اين علوم، ريشه در 
ماهيت مدرن خود آنها دارد و امكان رفع و حل آنها وجود ندارد و از اين رو، چاره ای جز طرد و 
رد علوم مدرن و سكولار نيست. پس بايد ضمن طرد اين علوم، اقدام به بازسازی و احيا يا ايجاد و 

تدوين علوم سنتی كرد.
1-2نگرشسنتیياعلممقدس: در اين نگرش كه مخالف حفظ ماهيت و ساختار غيردينی 
علوم معاصر است، علوم اسلامی را علومی می داند كه از قرن دوم هجری قمری به اين سو به دست 
مسلمين شكل گرفته و توسعه يافته است. 4 اين علوم يكی از مهمترين مطالعات درباره طبيعت و 
پديده های انسانی از منظر و نگرش دينی اند. بر طبق اين رويكرد، تمدن اسلامی در طول هفتصد 
سال، از قرن دوم تا نهم هجری قمری، احتمالا خلاقترين تمدنها در زمينه علم بود و علوم اسلامی در 
پيشاپيش فعاليتهای علمی در زمينه های متعدد قرار داشت. اگرچه از قرن نهم هجری به اين سو، علوم 

اسلامی به تدريج رو به افول گذاشت، اما هيچگاه به تمامی خاموش نشد.5
علوم اسلامی، مجموعه ای از معارف الهی و دانشهای بشری است كه ريشه در سرچشمه وحی 
دارد و از آن مبدا فيض اشراب شده و طی آن قرون، از منابع مختلف، از يونان و اسكندريه و رم 
گرفته تا ايران و هند و چين بهره های گوناگون برده و به صورت درختی تنومند در آمده است. علم 
در اين رويكرد به معنای رشته علمی است كه شامل قلمروی بس پهناور است و نه تنها فقه و مسائل 
حقوقی را در بردارد بلكه شامل علوم طبيعی، رياضيات، نجوم و غيره نيز می شود.6 اين علوم، شيوه 
مطالعه مستقلی در باب ماهيت پديده ها، عليت، رابطه و نسبت ميان صور گوناگون اشياء و معنای 
تغيير و تحول در جهان طبيعت و هدف و غايت قصوای آن بوده است. همه اين موضوعات در علوم 
اسلامی در پرتو تعاليم قرآن و حديث مطالعه می شد و اين علوم به اين ترتيب شكل گرفته است.7 
از اين نظر تفاوت اساسی علوم سنتی يا مقدس با علوم جديد در آن است كه علوم سنتی بر اصول 
هستی شناسانه و معرفت شناسانه ای بسيار متفاوت با اصول هستی شناسانه و معرفت شناسانه علم جديد 
مبتنی است. تفاوت علم مقدس با علم جديد به معنای متعارف امروزی آن، اين است كه ريشه ها و 
اصولش در مابعد الطبيعه يا علم مقدس واقع است، و هيچ گاه جهان، امر مقدس را در مقايسه با علم 



9 رهیافت انقلاب اسلامی/ سال سوم/ شماره 9/ تابستان 88

جديد وا نمی گذارد كه مقدماتش مستغرق در تجربه باوری و عقل باوری است و با هر معرفت والا 
مرتبه تری قطع رابطه كرده است.8

روش علوم مقدس كه عملا چيزی نيست جز علوم سنتی ای كه در دامان تمدنهای سنتی پرورده 
شده اند، متناسب با موضوع مورد تحقيق متفاوت است. روشهای كشف شده در دوران طلايی 
اسلامی، طيفی را تشكيل می دهد كه از وحی و اشراق )كشف و شهود( تا حس و تجربه را در بر 

می گيرد. اين روشها نه متعارض بلكه مكمل يكديگرند و همه در سايه توحيد، وحدت دارند.
يكی از ويژگيهای اساسی اين نگرش، وحدتی است كه بر پايه آن، علوم اسلامی بنا شده اند; 
هم از اين جهت كه به علوم مختلف و نگرشهای متفاوت علمی وحدت می بخشد، و هم از اين 
جهت كه همه علومی كه به حق ممكن است اسلامی ناميده شود، وحدت طبيعت را آشكار 
می سازد.9همچنين اتكا به اصول وحی و جهان بينی اسلامی و جمع بين معارف الهی و علوم بشری، 
از خصائص ديگر علوم اسلامی در اين نگرش است. اين علوم، به تدريج علوم عقلی تمدنهای ديگر، 
و به طور كلی، آنچه را در خور پذيرفتن از جهت نگرش توحيدی و يكتا پرستی بود، در خود جذب 

كرد و باعث شد در طول دوران، تمدن اسلامی مركز تفكر و دانش در سطح جهان باشد.10
اين نگرش نسبت به علم اسلامی بر آن نيست كه علم اسلامی را از ديدگاه علم جديد و از مفهوم 
»تكاملی « تاريخ مورد مطالعه قرار دهد. اين نگرش بر اين باور است كه چرا بايد برای شناخت طبيعت 
و پديده های آن با علوم و مكاتب فكری ای كه امروزه در غرب بر اساس الحاد شكل گرفته است، 
آغاز كنيم. چرا بايد بكوشيم آنها را دينی كنيم؟ چرا به متن سنت فكری - اسلامی خودمان عنايت 
نكنيم و علومی را كه در درون فرهنگ و جامعه ما رشد كرده است، كامل يا دينی ننماييم؟ آيا 
مسلمانان، اين قبيل مسائل و معضلات را نداشته اند؟ در اين نگرش، دينی شدن علوم سنتی آسان تر 
است از دينی شدن علوم جديد. اگر علوم جديد را بتوان به گونه ای تغيير داد كه خصوصيات 
غيردينی را نداشته باشد، منافی با اسلام نيست، اما علم به دست آمده ديگر علم موجود نخواهد بود. 
علم جديد از آن رو كه وجهی از واقعيت را نشان می دهد، با اسلام منافاتی ندارد، اما سكولاريزم در 
تار و پود آن رسوخ كرده است. تا وقتی خصلت سكولار و اومانيستی اين علم كه بعد از رنسانس 
به وجود آمده است، از آن گرفته نشود و با سطح عالي تر معرفت سازگار نگردد، از روح عقل الهی 
و وحيانی تهی است و اگر آن خصلت از آن ستانده شود، ديگر آن علوم نخواهند بود. پس در اين 
عرصه، وظيفه عالم مسلمان معاصر چيست؟ طبق اين نگرش، وظيفه اساسی عالم مسلمان معاصر دو 
چيز است: زنده كردن روشها و ساختار علمی دوران طلايی اسلام و ارائه روشهای كشف شده در 

قالب جديد و متناسب با علوم جديد.11
2-2روشاجتهادیواستنباطی: نگرش ديگری كه به دور از علوم جديد، علوم اسلامی را 
طراحی می كند، نگرشی است كه به استخراج و استنباط علم از قضايای كلی كتاب و سنت باور دارد. 
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اسلام درباره فقه و علوم ديگر اصول و قواعد كلی را ارائه كرده است و فقيه يا متخصص علوم ديگر 
با روشی خاص پيرامون اصول ارائه شده به استنباط می پردازد و هر كدام در حوزه كار تخصصی 
خود به نتايجی می رسند كه به مقدار نيل عملی خود می توانند محصول كوشش خود را دينی بدانند. 
بنابراين، معنای دينی بودن يک علم در اين باور، آن نيست كه همه فرمولهای ريز آن علم را اسلام 
بيان كرده باشد، بلكه اگر خطوط كلی آن را ارائه نموده باشد، كافی است. به عنوان مثال بسياری از 
مسائل كلی اصول فقه يا قواعد كلی فقه، فقط با ارائه خطوط كلی و بدون تفريع و تجزيه و تحليل 
آن، در منابع اسلامی بيان شده و اجتهاد مجتهدان روش شناس، مايه تفريع و گسترش علم اصول و 
فقه گشته است.12 مقصود اين نگرش آن است كه با رجوع به قرآن و روايات معتبر كاری ايجابی 
كند، يعنی هر يک از علوم را از نو پديد آورد، مثل شيخ انصاری كه فقط با استفاده از چند آيه و 
روايت، همه موضوعات مربوط به بيع و خيارات بيع را تدوين كرد و كتاب حجيمی را پديد آورد. 
مواد خام برای تاسيس و ايجاد علوم جديد نيز در كتاب و سنت وجود دارد كه از دل آنها می توان 
علم اقتصاد اسلامی، جامعه شناسی اسلامی، روانشناسی اسلامی و حتی زيست شناسی اسلامی و... را 
استخراج كرد. قابل ذكر است علومی كه توسط وحی خصلت دينی خود را باز يافته و از تقدس 
الهی بهره برده است به تناسب اهداف و موضوعات خود از روشهای خاص تری استفاده می كنند. اما 
در ارزيابي انتقادي اين ديدگاه بايد به اين نكته اشاره كرد كه قياس كردن ديگر علوم به علم فقه در 
استخراج احكام علمي از كتاب و سنت، قياسي مع الفارق است، زيرا ممكن است همۀ احكام فقهي 
از دل كتاب و سنت قابل استخراج باشند، اما حتي يک حكم فيزيكي يا اقتصادي قابل استنباط نباشد. 
البته اين نقد با مبناي مختار در اين رساله در باب قلمرو دين وارد خواهد بود. علاوه بر اين، حتي اگر 
فرض كنيم خطوط كلي تمامي علومي كه تا كنون توسط بشر كشف شده، در متون ديني موجود 
باشد، به نظر مي رسد دريافت خود اين كليات مستلزم اين است كه مراجعه كننده به متن، خود خبره 
و اهل آن علم باشد تا بتواند از كليات به درک جزئيات آن نائل شود. بنابراين همانطور كه برخي 
از صاحبنظران مانند آيت الله جوادي آملي اذعان نموده اند، اين ديدگاه بايد تعديل شود، تا نتايج 

بهتري را به ارمغان آورد.
3.قائلانبهامكانوضرورتعلمديني:اين گروه نه مانند دستۀ اول، علم جديد را كامل و بي 
نقص مي دانند؛ ونه مانند گروه دوم علم سنتي را كارامد و مفيد مي پندارند. در واقع اين گروه راه 
ميانه اي را بر مي گزينند و سعي مي كنند به گونه اي نواقص علم جديد را با تكيه به معارف ديني و 
وحياني مرتفع سازند. در اين گرايش معرفتی، برخي در پی ساخت شكنی و تغيير درون علمی علوم 
و معارف جديد و بازسازی آنها در شكل و سياقی متفاوت با پوزيتيويسم و ماترياليسم غربی مي باشند 
و برخي به دنبال صرف تغيير محتوای علوم جديد )تغيير برون علمی( مانند تغيير پيش فرض  ها و 
جهان بينی غالب بر آن هستند. بر طبق اين تلقی اگر مطالعه طبيعت، جامعه و انسان در چارچوب 
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جهان بينی دينی انجام گيرد، آن را علم دينی می خوانيم و اگر فارغ از جهان بينی دينی صورت گيرد، 
آن را علم سكولار و جديد می ناميم. و عده اي ديگر نيز رويكرد گفتمان علم و دين را در اين زمينه 

بر مي گزينند:
1-3تغیردرونعلمي: اين رويكرد با تصرف يا تغيير در يكی از اركان علم جديد )موضوع، 
روش و هدف(، و به تعبير ديگر با شكستن ساختار علم غير دينی، به دينی كردن علوم جديد باور 

دارد و در سه نگرش قابل بحث و بررسی است:
1-1-3تغییرموضوع:اين نگرش كه ناظر به اسلامی كردن علوم تجربی انسانی است، مدعی 
است كه اگر موضوع علوم جديد، نظير اقتصاد، روانشناسی و غيره به پديده های اجتماعی و روابط 
آنها در جامعه دينی تغيير كند، يقينا علم دينی حاصل می شود، چرا كه شكل گيری علوم انسانی 
جديد نيز چنين بوده است. شكی نيست كه پژوهشگران و محققان اوليه علوم انسانی به يكی از 
دو صورت زير نظريه پردازی كرده اند: يا الگوهای مطلوب خودشان را از يک مطالعه اجتماعی به 
صورت انتزاعی به دست آورده و علم مربوط به آن حوزه خاص اجتماعی را بر اساس تفسير آن 
الگوها شكل داده اند يا اختلال ها، آسيب ها و نابهنجاري هايی را در نظام اجتماعی مشاهده كرده و در 
حل و رفع آنها به مدل ها و الگوهايی نائل آمده اند كه علوم انسانی بر اساس تفسير آنها شكل گرفته 

است.
عالمان متدين و مسلمان هم می توانند به همين سبک و شيوه، البته با بينش خاص در هر حوزه 
اجتماعی، به علوم اسلامی دست يابند. آنان می توانند الگوها، آرمانها و خواسته های دين را موضوع 
تحليل و بررسی اجتماعی قرار دهند و فرض كنند جامعه ای پديد آمده كه خواسته های اسلام در 
آن، تحقق يافته است. اگر موضوع علوم، تبيين روابط بين اين پديده ها و خواسته های اسلامی باشد، 
باز هم علم دينی معنا خواهد داشت. طبق اين نگرش، علم دينی علمی است كه الگوهای دينی 
يا پديده های جوامع دينی به عنوان موضوع تحقيق آن، تلقی شوند و تحت آزمون تجربی قرار 
گيرند.13 با توجه به آنچه گذشت می توان مدعی شد كه علوم دينی بر اساس تفسير خاصی كه از 
پديده های اجتماعی دارد، هويتی مستقل از علوم جديد خواهد داشت، چه اينكه تفاوت موضوع 

باعث تفاوت نگرش ها و مكتب ها است.
در علومی كه با فرايند پيشگفته پديد می آيد، مدعيات چگونه مستدل و موجه می شوند؟ آنچه 
در علوم حائز اهميت است، روش تحقيق و مقام داوری است. اگر اثبات گزاره های علمی با صرف 
تمسک به كتاب و سنت انجام گيرد، در اين صورت، همه آن علوم، نقلی خواهند بود و نمی توان 
علوم تاسيس شده را جايگزين علوم جديد كرد و اگر اثبات نظريه های علمی به مدد روش های 
تحقيق چهارگانه انجام گيرد، همان گونه كه مورد نظر مدعيان اين نگرش است، تغيير موضوع به 

معنای تغيير در مقام كشف و گردآوری است كه در نگرش ديگری به تفصيل بدان می پردازيم.
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2-1-3گسترشروش: اين نگرش مدعی است كه اگر برای فهم موضوعات تجربی و كشف 
واقعيتها از روش وحيانی در كنار روش تجربی و عقلی استفاده شود، علوم، دينی خواهند شد. در 
علم دينی، فقط روش تجربی يا عقلی، معيار صحت و سقم گزاره های علمی نيست، بلكه وحی هم 
به عنوان دريچه ای به جهان واقع می تواند معيار درستی و نادرستی قضايای علمی باشد.14 طبق اين 
نگرش، تحقيقاتی كه بر پايه روشهای معتبر از منظر دين حاصل شده اند، علم دينی اند. روشهای معتبر 
از ديدگاه دين، عبارتند از: تجربه، عقل و وحی. به گفته مدعيان اين نگرش، وحی در كنار تجربه 
روش اثبات قضايای علمی محسوب می شود و قلمرو آن دربرگيرنده پاره ای از مسائل و موضوعات 
علوم طبيعی و انسانی است. پس، دست كم دو روش وحی و تجربه برای شناخت موضوعات 
علمی وجود دارد. روش عقلی نيز با نشان دادن تناقض درونی برخی از گزاره های علمی و نادرستی 
پيش فرض  ها و استلزامهای آنها می تواند در تحقيقات علمی نقش اساسی داشته باشد و پاره ای از 
گزاره های علمی را ابطال يا اثبات كند. بر اين اساس، معيار در علم دينی، معتبر بودن روش های 
تحقيق و داوری آن از منظر دين است. اما سازوكار اين نگرش احتمالا آن است كه آنچه را در 
يكايک علوم عقلی، تجربی و تاريخی ثابت شده است بر قرآن و روايات معتبر عرضه كنند و از آن 
ميان، هرچه را كه قرآن و روايات معتبر تصديق كرد، بپذيرند و بقيه را رها كنند يا هرچه را كه قرآن 
و روايات معتبر تكذيب كند، طرد كنند و بقيه را بپذيرند. در هر صورت، مجموعه پذيرفته شده در 

شاخه علمی مورد نظر، يک علم اسلامی به حساب می آيد.
قابل ذكر است كه اين نگرش مدعيانش را در موضعی انفعالی قرار می دهد و به تعبير ديگر، اين 
فرايند نمی تواند سبب پيشرفت علوم شود، بلكه می تواند از كژروی آن جلوگيری كند. درنهايت، 
مدعيان اين نگرش چگونه اثبات می كنند كه قرآن و روايات معتبر در مقام بيان حقايق عقلی، تجربی 
و تاريخی ای كه در علوم كشف شده اند، بوده اند و يا اين حقايق را بيان كرده اند؟ 15البته بايد توجه 
داشت كه مدعيان اين نگرش برای هر يک از روشهای علمی ارزش ويژه ولی محدود، قائلند آنان 
يک روش را حاكم نمی دانند، بلكه در عرض روش تجربی و عقلی، روش وحيانی را قرار می دهند. 
درنتيجه، بسته به اينكه ميزان قوت و واقع نمايی هر يک از اين روشها چه مقدار باشد، تصميم گيری 
می كنند. يعنی اگر در موردی، روش عقلی گزاره ای را به صورت قطعی اثبات كرد يا از اصول 
بديهی عقل بود، به هيچ وجه با يک روايت يا آيه آن را رد نمی كنند، اگر مطلبی با صراحت از آيه ای 
استفاده شد، به صرف نظريه تجربی يا عقلی ظنی نفی نمی شود. به اين بيان نه خروج از طور بحث 

است و نه بيهودگی رجوع به كتاب و سنت پيش می آيد.
3-1-3اصلاحهدف:مراد از هدف در اين نگرش، بيشتر سوگيری كاربردی است. طبق اين 
نگرش، علوم دينی يا اسلامی علومی هستند هماهنگ و همساز با اهداف جامعه دينی كه در تكامل و 
توسعه آن مؤثرند. گاهی هم از علم دينی، به علم مفيد و نافع كه برای جامعه اسلامی لازم و ضروری 
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است، تعبير می شود.16بنابراين، همه علومی كه برای جامعه اسلامی لازم و ضروری است، جزو 
»علوم مفروضه اسلامی « قرار می گيرند. بر اين اساس، علوم اسلامی شامل بسياری از علوم طبيعی و 
رياضی كه مورد احتياج جامعه اسلامی است، نيز می شود.17 بنابراين، مفهوم دينی يا اسلامی بودن 
علم جز در هدف و آثار علمی، محدوديتی برای علوم نظری، تجربی يا كاربردی ايجاد نمی كند. 
علم اسلامی در اين نگرش يكی از واجبات و نوعی عبادت تلقی می شود كه انسان را به خدا نزديكتر 
می كند و درنتيجه نبايد به نحوی به كار رود كه ايمان و اخلاق را فاسد كند و موجب آسيب، فساد 

و بی عدالتی و ظلم در جامعه شود.
هرچند سوگيری كاربردی يک علم از ساختار علم به معنای يک نظام معرفتی خارج است، ولی 
می توان مدعی شد كه همين امر اثرات فراوانی در ساختار علم و تغيير آن به جای می گذارد و طبعا 
با ساختار علم جديد و غيردينی متفاوت خواهد بود. از اين رو، اين نگرش به نگرش »تغيير موضوع « 
يا »گسترش روش « بر می گردد. اما اگر با سوگيری كاربردی، تغييری در ساختار علم جديد حاصل 
نگردد، می توان اين نگرش را در ذيل رويكرد تغير برون علمي قرار داد و به بررسی و تحليل آن 
پرداخت. علاوه بر اين، در اين نگرش، اگرچه علوم اسلامی تعريف شده اند، ولی نمی توان مراد از 
علم اسلامی در مقابل علم جديد را از آن به دست آورد، چرا كه می توان چنين فرض كرد، كما 

اينكه چنين نيز هست، كه علوم جديد نيز نافع و مفيد به حال جامعه اسلامی باشند.
2-3تغیربرونعلمي: از اين ديدگاه، علم دينی، علم تجربی سازگار با ارزش ها و معارف دينی 
است، يعنی علومی كه گزاره های آن با روش تجربی اثبات می شود و با ارزش ها و جهان بينی دينی 
سازگاری دارد. در مواردی هم اگر داده های تجربی با آموزه ها و تعاليم دين ناسازگار باشد، به نحوی 
به چاره انديشی و حل اين ناسازگاری پرداخته می شود. اين علوم به لحاظ استفاده از روش، تجربی 
و به لحاظ سازگاری با ارزش های دين، دينی است. در اين نگرش، علم دينی همان علم جديد و 
سكولار است، با اين تفاوت كه كليت قضايای آن در چارچوب جهانبينی دينی ديده می شود و به 
عبارت ديگر، از روش و ابزار علم سكولار در پرتو جهانبينی دينی استفاده می شود. تفاوت علم دينی 
با علم غير دينی فقط در دو جا ظاهر می شود: نخست، به هنگام ساختن نظريه های جهان شمول )با 
استفاده از مفروضات متافيزيكی مختلف( ودوم، در جهت گيری كاربردی علم )ايدئولوژي ها و 
بينشهای مختلف فلسفی می توانند روی كاربردهای علم محدوديت ايجاد كنند يا آن را به جهات 
معينی سوق دهند.(18 درنتيجه با حفظ استقلال عناصر هر يک از علم و دين، پيوندی بين نظريه های 
علمی و امور دينی حاصل می شود و دين تلطيف كننده تندی، خشكی و تيزی علم گردد. همين كه 

نظريه های علمی متاثر از امور ماورايی و ارزشی باشد، حاكی از وجود علم دينی است.
اين رويكرد به علوم تجربی، ساخت شكنی علم، يعنی تغيير موضوع يا گسترش روش، را در 
سر ندارد. پس معنای علم دينی اين نيست كه آزمايشگاه و نظريه های فيزيكی يا هر علم ديگری 
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كنار گذاشته شود يا به طريقی جديد دنبال گردد. مراد از علم دينی اين نيست كه فرمولهای شيمی 
و فيزيک يا كشفيات زيست شناسی را از متون مقدس دينی استخراج كنيم، بلكه منظور، قرار دادن 
كليت قضايا در يک متن متافيزيكی دينی است. اين رويكرد خصوصا در عصر »مابعد پوزيتيويسم « 
اهميت خاصی پيدا كرده، به گونه ای كه تاثير امور ماورايی در ايجاد و فرايند تكاملی فرضيه های 
علمی بديهی تلقی می شود. از اين رو، چالش علم دينی بيشتر در ميزان نقش و قلمرو امور دينی در 

علم می باشد نه در اصل آن.19
از آنچه در باب علم دينی، بر طبق اين رويكرد، گذشت، می توان مراد از علم ديني را به دست 
آورد: علمی كه مشتمل بر ارزش های ديني است و با اصول، معيارها و اهداف وحی اسلامی تطابق 
دارد و به آن متعهد است. برخلاف علوم جديد و غير دينی، علم اسلامی غايت انگار است و در 
شناخت طبيعت علاوه بر اتكا به علل مادی به علل غير مادی نيز تكيه می كند. در اين علوم است كه 
رابطه بين اين دو گونه علل برقرار می شود و منجر به يک نگرش كل نگرانه از علل می گردد.20 اين 
رويكرد كه به دينی يا اسلامی كردن علوم باور دارد، با اين پرسش مواجه است: آيا می توان سنخ 
دينی علوم جديد را كه انسانها به مدد چهار روش تجربی، عقلی، كشف و شهود، و تاريخی پديد 
آورده اند، پروراند و ساخت و آنها را جايگزين علوم و معارف غير دينی كرد؟ برای جواب به اين 
سؤال، لازم است سازوكار قرار گرفتن كليت قضايای علوم در يک متن متافيزيكی و در چارچوب 
جهانبينی دينی بررسی شود و در ضمن هر يک از آنها، امكان يا عدم امكان جانشينی علم دينی در 
اين رويكرد تحليل گردد. ساز و كارهای ارائه شده از طرف مدعيان اين نگرش متعدد است، ولی 
انتخاب يكی از آنها منافاتی با سازوكارهای ديگر ندارد. همين نكته در باب رويكردها نيز صادق 

است; محور قرار دادن يک رويكرد به معنای عدم تداخل ديگر رويكردها در آن نيست.
1-2-3تغییرپیشفرضها: طبق پاره ای از نظريه های فلسفه علم، هر علمی از دو بخش تشكيل 
شده است: بخش نظری و مكتسبات تجربی و ديگری، پيش فرض  هايی كه در آن علم وجود دارد. 
به تعبير رساتر، نظريه های علمی همواره با پيش فرض  های ارزشی و مبانی نظری آميخته است كه 
نهايتا روی تصميم گيری های كلی در علم تاثير می گذارند.21تاريخ علم حاكی از موارد فراوانی 
است كه پاره ای از پيش فرض  ها و اصول متافيزيكی نقش سرنوشت ساز در اعلان پاره ای نظريه ها 

داشته اند. 22
به هر جهت، طبق اين نگرش كه علم جهت دار است و روی كاربردهای علم اثر می گذارد، رد 
يا قبول نظريه های علمی بيشتر مبتنی بر پيش فرض  هايی است كه هرگاه تغيير كند، اين نظريه ها نيز 

تغيير خواهند كرد.
علومی كه در غرب ساخته و پرداخته شده اند، دارای فرهنگ و تاريخ خاص خويش اند و 
پيش فرض  های خود را دارند و فكر الحادی و مادی در حد بسيار بالايی در آنها اشراب شده است. 
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حال اگر بر اساس بينش دينی، آن پيش فرض  های الحادی را كنار گذاريم و پيش فرضهای دينی 
را جانشين آنها كنيم، علوم را دينی كرده ايم. بر اين اساس، همان گونه كه در قرون وسطا، هم در 
جهان اسلام و هم در جهان مسيحيت، اعتقادات دينی و معرفت علمی در يک چارچوب متافيزيكی 
جامع وحدت يافته بود كه با پيدايش علم جديد، از بين رفت و دانشمندان، تابع جهانبينی های مختلف 
شدند، امروزه هم می توان علوم جديد را با تغيير پيش فرض  های متافيزيكی در يک چارچوب دينی 
وحدت بخشيد و به تعبيری، آنها را دينی كرد. در پاره ای از نظريه های اين نگرش، اگرچه برای دينی 
كردن علم مراحلی چهارگانه ذكر شده است، مع الوصف تاكيد بيش از حد روی تغيير پيش فرض  ها 
ما را بر آن داشت تا اين نظريه را در زمره »تغيير پيش فرض  ها« بياوريم. اين نظريه بر اين باور است 
كه نظريه علمی به دست آمده، به اين جهت صبغه دينی دارد كه از پيش فرض  های برگرفته از 
آموزه ها و تعاليم دينی نشات يافته است.23 تغيير پيش فرض  های علم به غايت دشوار و پيچيده 
است، زيرا احتمال دارد پيش فرض  هايی كه صريحا مبتنی بر الحاد است، مورد توجه قرار گيرد و از 
پيش فرض  هايی كه الحاد را به طور ضمنی در بردارند، غفلت شود. مثلا علم جديد، انسان و جامعه 
انسانی را بر اساس نظريه تكامل داروين تفسير می كند; آيا با جايگزين كردن اين پيش فرض  با اين 
اعتقاد دينی كه »خدا انسان را آفريده است « چه مقدار از بينشهای علم متحول می گردد؟24علاوه بر 
اين، با فرض عدم پذيرش و رد پيش فرض  ها، احتمال دارد ساختار و قالب علم از علوم جديد اخذ 
شود كه خود مبتنی بر الحاد است. همچنين با تغيير پاره ای از پيش فرض  های علم جديد، روش آن 

هم عوض می شود كه خود باعث دگرگونی كل هويت علم جديد می گردد.
2-2-3علمعالمدينی: اين نگرش، بر آن است كه سازوكار قرار گرفتن كليت قضايا در 
چارچوب جهانبينی اسلامی، پرهيز از آفات علم و غنی تر كردن آن و حاكم شدن بينش الهی بر 
عالم و دانشمند است. اگر عالم و پژوهشگر با چارچوب جهانبينی اسلامی و ارزش های آن آشنا 
باشد، مهم نيست كه فيزيک مطالعه كند يا جامعه شناسی; او می تواند بفهمد كه چه چيزهايی با اين 
چارچوب هماهنگ نيست، زيرا آنچه در جهان خارج وجود دارد، عالم دينی است نه علم دينی، 
چون علم يک چيز بيش نيست. عالم و دانشمند است كه با پشتوانه های فلسفی خود به علم رنگ 
می زند و آن را به صورت دينی يا غير دينی عرضه می كند. اين تلقی، در علوم انسانی نمايان تر است، 
چه علوم طبيعی آميخته به ارزش نيست. وقتی علمی از علوم انسانی از سرزمين ديگری وارد جامعه 
دينی و اسلامی شود، در واقع عالمان هم همراه آن به سرزمين ذهن و ضمير دانشمند وارد می شوند. 
از طرفی آنچه ما اصولا از دين می آموزيم، بيشتر و عمدتا امور ارزشی است و چون علوم انسانی، 
حامل و ناقل ارزش ها هم هستند، اين دو گونه ارزش كه يكی از دين و مكتب الهی و ديگری از 
عالمان علوم انسانی اخذ شده اند، گاهی با هم در تناقض و تعارضند. بنابراين، در مورد علوم انسانی 
دو كار بايد انجام داد: جراحی منطقی و جدا كردن دانش از ارزش مادی و الحادی و ديگر، تربيت 
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عالمان واقف به شرع و مسلط بر معارف و انديشه های خالص دين و انسان شناسی مذهبی از يک 
طرف، و متبحر در علوم انسانی جديد از طرف ديگر. طبق اين نگرش، وقتی يک متفكر درباره 
امری فكر می كند، تمام زوايای ذهن و تمام اضلاع شخصيت او در همكاری نزديک با هم و به 
صورت يک كل واحد با آن روبرو می شود و او تمام هويت فرهنگی - اجتماعی خود را در انديشه 
خود می گنجاند. حال اگر ما عالمانی اسلامی داشته باشيم كه هم بر مبانی شريعت و به خصوص 
انسان شناسی آن مسلط باشند و سرزمين ذهنشان از عطر و بوی معرفت الهی آكنده باشد و هم بر 
علوم انسانی و روش شناسی آن احاطه يابند، ضمير اين عالمان زمينه حاصلخيزی خواهد بود برای 
خلق، توليد و رشد علوم انسانی - اسلامی. اسلامی بودن علم، معنايی جز اين ندارد. پس وظيفه ما 
اين است كه زمينه و فضا را آماده و اسلامی كنيم.25 در نقد اين نگرش بايد خاطر نشان كرد كه 
اگر كتابهای علمی صرفا يافته های تجربی را به دور از تعابير و تحليلهای دانشمندان كه مسبوق به 
مفروضات فلسفی و ايدئولوژيكی است، عرضه می كردند، به اعتباری می توانستيم خود علم را فارغ 
از ارزش ها تلقی كنيم و صفت دينی يا غير دينی را فقط همراه عالم بياوريم، اما در عمل، اصلا چنين 
نيست و عرضه يافته های علمی همواره باری از ارزش ها به همراه داشته است. علاوه بر اين، پاره ای 
از ايده های مهمی كه در علوم نقش سرنوشت سازی دارند، متاثر از ارزش های دينی بوده اند.26 و 
صرف قرار گرفتن انديشه ای در ذهن مسلمانان، آن را به انديشه ای اسلامی بدل نمی كند، بلكه بايد 

اين انديشه ها با آموزه های دينی مستقر در ذهن و ضمير مسلمانان نيز تناسب داشته باشد.27
3-2-3مقامکشفوگردآوری: طبق اين نگرش می توان با الهام گرفتن از پاره ای گزاره های 
مذكور در متون مقدس دينی و مذهبی، نظريه ای درباره موضوع يا مساله ای ساخت و پرداخت و 
سپس سعی كرد كه به مدد روش های مورد قبول علمی كه آن نظريه به حوزه معرفتی آن تعلق دارد، 
نظريه را برای دانشمندان آن رشته علمی معقول و مقبول كرد. به عبارت ديگر، می توان از متون 
مقدس به عنوان منشا الهام نظريه های علمی سود جست. بنابراين نگرش، علم دينی علمی است كه 
موضوع آن از دين اخذ می شود و به مدد شيوه متبع و مقبول هر حوزه علمی، اثبات می گردد. از 
اين رو، معرفت دينی در عرصه نظريه و محتوای علم مؤثر است، اما از لحاظ روش هنوز به روش و 

شواهد تجربی متكی است و به مدد روش تجربی علوم جديد اثبات می شود.
گاهی ماحصل و نتيجه تعبير كسانی كه اصطلاح »عالم دينی « را به كار می گيرند، جز نگرش 
پيشگفته نيست، چرا كه در مقام كشف و گردآوری، ابزارها و مفاهيمی در اختيار عالمان مسلمان 
هست كه در اختيار ديگران نيست و آنان با اين ابزارها و مفاهيم به گونه ای متفاوت با آنچه در جامعه 
غير اسلامی ساخته می شود، قالب سازی می كنند. از اين رو، علومی كه در جامعه اسلامی ساخته 
و پرداخته می شود، يقينا با آنچه در جامعه غير اسلامی ساخته می شود، متفاوت خواهد بود.28بايد 
توجه داشت كه، طبق اين نگرش، علوم ساخته شده، در مقام داوری صبغه اسلامی ندارد و فقط در 
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مقام كشف و گردآوری است كه می تواند »اسلامی « ناميده شود و مقام گردآوری، نه اهميتی دارد 
و نه به علم حجيت و قداستی می بخشد، چراكه در مقام كشف و گردآوری می توان از هر منبع و 
ماخذی الهام گرفت، ولی مهم آن است كه در مقام توجيه و داوری بتوان آن را اثبات كرد و اين 
كار امكان ندارد، مگر به مدد روش شناسی مورد قبول عالمان علم مورد نظر. البته الهام گيری از هر 
منبع و ماخذی، خود به تكثرگرايی در مقام كشف و گردآوری نظريه های علمی می انجامد كه با 
انحصارگرايی مدعيان علم دينی و اسلامی سر ناسازگاری دارد. مضافا بر اين كه اگر به كارگيری 
روش تجربی به سود مدعيات علوم غيردينی و به زيان دعاوی علوم دينی شد، در آن صورت، چه 

بايد كرد؟ روش تجربی را تخطئه كنيم يا دعاوی دين را؟ چگونه و به چه دليل؟
4-2-3نگرشجغرافیايی:پاره ای از انديشمندان نيز اين رويكرد را به لحاظ حوزه جغرافيايی ای 
كه علوم در آن پديد آمده و رشد كرده است، مدنظر قرار می دهند، يعنی گاهی به اين دليل كه 
يكی از علوم، در يک سرزمين و جامعه اسلامی ساخته و پرداخته شده است، به آن اسلامی اطلاق 
می شود. اسلامی بودن در اينجا به اين معنا است كه اين علم يا اين نظريه در ميان مسلمانان پديد آمده 
است، يعنی مسلمانان با الهام از معارف دينی به خلق و ساخت اين علوم پرداخته اند. در اين نگرش، 
كاربرد كلمه »اسلامی « برای علوم يا بعضی از آنها، در واقع كاربردی مجازی است و بهتر است به 
جای آن، اصطلاح »علم مسلمانها« را به كار ببريم. بنابراين، علوم اسلامی علومی هستند كه بر فرهنگ 
و انديشه مسلمانان مبتنی اند29اگرچه پاره ای از نگرشهای اين رويكرد موجه تر از رويكردهای ديگر 
می نمايد، ولی باز خالی از نقص و عيب نيست، زيرا در قالب الفاظ و تعبيراتی بيان شده است كه به 
هيچ روی وضوح مفهومی ندارد. افزون بر اين، هرگونه سعی در جهت ايضاح مفهومی آنها فقط به 

خرق اجماع توافق كنندگان می انجامد.
3-3گفتمانعلمودين)رويكردتلفیقی(: يكی از رويكردهای علم دينی رويكرد گفت و 
گوی يافته های بشری و علوم با داده های وحيانی و دين است. اين رويكرد به وجود رابطه ای محكم 
ميان اسلام و معارف انسانی معتقد است و اين ديد را كه واقعيت و هستی تنها منبع و خاستگاه علوم 
انسانی و معارف بشری است، نفی می كند. اين نظريه شناخت را بر دو پايه استوار می داند: وحی و 
دانشهای وحيانی در جهان و دانستنيهای مربوط به آن نه يک پايه »جهان «. 30مدعی اين رويكرد، 
»مؤسسه جهانی انديشه اسلامی «، بر اين باور است كه برای احيای علوم و ابتكار علمی بايد علوم 
جديد و عوامل خلاقيت آنها را فراگرفت، ولی پذيرش بی چون و چرا و بدون پالايش آنها از ضد 
ارزش های دينی، باعث تسلط بيگانگان بر جامعه دينی ما می شود. مدعيان اين رويكرد برای تحقق 
اين نگرش می كوشند پژوهش ها و تحقيقات جديد و همه جانبه ای را در باب علوم جديد و خصوصا 
علوم اجتماعی و انسانی ارائه كنند. اين تحقيقات، مسائل اساسی، روش ها، دستاوردهای علمی، و 
نيز منابع اصلی و اساسی هر علمی را بيان می كند و افزون بر آن، مهمترين نقدهای صاحبنظران غربی 
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و ديدگاه انديشمندان مسلمان را در مورد هر علم توضيح می دهد تا عالم مسلمان، منتقدانه و همراه 
با استقلال فكری برای هر گونه فعاليت علمی، به آنها مراجعه كند. از اين منظر، ساخت و پرداخت 
علوم اسلامی با اصلاح، بازسازی و ترميم روشهای گذشته و مجهز شدن به روشهای نوين و كار آمد 
امكان دارد. علومی كه در تمدن اسلامی وجود داشته، دارای روشهايی بوده است كه به كارگيری 
آنها تكاپوی حل مشكلات و مسائل را می كرده و در قلمرو آنها تحقيق صورت می پذيرفته است و 
پويايی علوم مرهون آن روشها بوده است. بعد از آن دوران طلايی، روش آن علوم با بحران مواجه 
شد تا بالاخره با كنار رفتن علوم اسلامی از عرصه های مختلف، علوم سكولار جای آنها را گرفت. 
ولی می توان علوم، مخصوصا علوم انسانی، را با تلاش و جستار در دو منبع كتاب الهی و جهان 
مادی، احياء كرد. اين رويكرد اهتمام خاصی به تلفيق عناصر زنده و پويای ميراث اسلامی و علوم 
جديد و غربی دارد. بنابراين، علوم اسلامی با صرف افزودن پسوند اسلامی به علوم يا با آوردن آياتی 
در تاييد برخی موضوعات علمی، ساخته و پرداخته نمی شود. البته سازوكار اين تلفيق، بين متفكران 
اين نحله فكری متفاوت و گاه متعارض است. به هر حال، با تصفيه علوم جديد و بازسازی آنها در 
سياقی نو به گونه ای كه از جنبه يكسونگرانه ماديشان رها شوند و با نظام معرفتی دينی پيوند بخورند، 
می توان به علوم دينی دست يافت.31ديني كردن معرفت در اين رويكرد، عنوانی است برای روشی 
فكری در تبادل معرفتی و علمی دو تمدن غرب و اسلام كه در قالب كشف و گردآوری، داوری، 
روش، تركيب نظريه ها، تاليف و... به فعاليت معرفتی می پردازد. اين رويكرد، به علوم انسانی محدود 
نمی شود و همه علوم محض و كاربردی را نيز شامل می شود. بر طبق رويكرد تلفيقی، انتظار از علوم 
اسلامی آن است كه به اوضاع و احوال بشر در جهان نظم بدهد و زندگی او را به گونه ای سامان 

بخشد كه از عهده انجام وظيفه خود در جهان برآيد.
نظريهمختار: با اندكي دقت و تأمل بنظر مي رسد آنچه رويكردهاي مختلف به عنوان راه حل 
ديني سازي علوم ارائه نموده اند، اثر چنداني در رفع معضلات جوامع كنوني كه ناشي از علم جديد 
بوده است، نخواهد داشت و علم را به جايگاه اصلي و ملكوتي خود سوق نخواهد داد. به عنوان مثال، 
اگر ما پيش فرض  علوم الحادي را تغير دهيم و اصول و مبادي اسلامي را جايگزين آن نماييم، آيا علم 
مورد نظر علم ديني خواهد شد؟ و ديگر مسائل و مشكلات گذشته را نخواهد داشت؟ آيا خطا در 
مقام هدف، ارزشگذاري ويا داوري، آن را به بيراهه نخواهد كشانيد؟ يا بر فرض اصلاح هدف ديگر 
اركان علم ازخطا مصون و محفوظ خواهند بود؟ بر اين اساس راهكارهايي كه تاكنون ارائه شده 
هيچگاه نخواهند توانست مشكلات علم كنوني را حل و رفع سازند و مدل مناسبي كه عاري از هر 
گونه عيب و نقص باشد، ارائه نمايند. زيرا اولين و اساسي ترين مشكل علم اين است كه، از مقام والا 
و ملكوتي خويش به پست ترين و نازل ترين مرحلۀ ممكن سقوط نموده است، و اساسا بدون اهتمام به 
دريافت و تبيين شاكلۀ اصلي و ملكوتي حقيقت علم حل معضلات جوامع كنوني غيرممكن خواهد 
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بود.از طرفي تبيين شاكله و ساختار حقيقي علم جز از طريق آموزه هاي وحي امكان پذير نخواهد 
بود، زيرا اين تبيين نيازمند يک ديد جامع و كل گرايانه نسبت به حقيقت ملكوتي علم از يک سو 
و حقيقت عالم)انسان( از سوي ديگر مي باشد. بنابراين تنها منبع موثق براي تبين مدلي جامع و كامل 

براي علم، وحي و آموزه هاي وحي مي باشد.
بدين ترتيب اولين گام در حل معضلات كنوني شناخت واقعيت علم و ويژگي هاي آن از طريق 
وحي مي باشد. كه اين مهم برآورده نمي شود مگر از طريق غور و تفحص موشكافانه و عالمانه در 
آموزه هاي وحي، توسط عالمان و كارشناسان ديني. اما گام دوم ارزيابي علم جديد بر اساس مدل 
اسلامي علم و تعيين نقاط ضعف و قوت آن مي باشد. كه در اين مرحله در واقع با داشتن مدل 
صحيح از علم مي توان نقاط ضعف و قوت ديگر مدلها را به خوبي تشخيص داد. بعد از تشخيص 
صحيح نقاط ضعف در گام سوم بايد به ارائه راه حل هاي مناسب در جهت تقويت آن نقاط ضعف 
اقدام نمود. قطعاٌ اجراي عملي اين سه گام نيازمند تلاش همه جانبه و هماهنگ از سوي عالمان و 
متخصصان دين از يک سو و دانشمندان و كارشناسان علوم جديد از سوي ديگر خواهد بود. آنچه 

در ادامه مي آيد تفصيل اين سه مرحله است.

گاماول:تبیینمدلاسلاميعلم
علم و دانايی با وجود اختلاف دانشمندان بشری در تعريف آن از روشن ترين مفاهيم نزد بشر 
است، كه حقيقت نوری آن، درجات و مراتب دارد. »قرآن « به عنوان برترين كلام خدا، براساس 
محتوای علم خود، از علمِ بی پايانِ الهی نشأت گرفته و آخرين پيامبر خدا، حضرت محمد )صلیّ الله 
عليه وآله وسلمّ( بر مبنای همين علم، آوای هماورد جويی )تحدّی( سر می دهد، گرچه ظاهر الفاظ 
آن نيز زيبا و جذّاب است. از ميان اوصاف و كمالات قرآن؛ كمال و وصف »علم « از اهميت و 
محوريت خاصی برخوردار است. در اين زمينه، واژه »علم « در واقع يک معنا و مفهوم منفرد نيست، 
بلكه مجموعه ای از اوصاف و كمالات ديگر را شامل می گردد و يا به نحوی بر آنها دلالت دارد، 
بلكه بايد گفت: وصف »علم « در قبال ساير اسامی و اوصاف قرآن، به منزله روح، مبنا و محور اصلی 
به شمار می رود. در يک نگرش تحليلی، می توان گفت: ساير اسم ها و وصف های قرآن در مقايسه با 

وصف علم از چند گروه خارج نيست:
1( قسمی از آن ها نقش واسطه بودن را در انتقال علم به ذهن متبادر می كنند، مانند: كتاب؛ كلام و 

قرآن
2( قسمی كه نفس معنا و حقيقت »علم« را افاده می كنند؛ مانند: نور، ذكر )بيدارگر(، هدی)رهنمود(، 

فرقان )جداكننده(
3( قسمی كه نتيجه و حاصل علم و هدايت قرآن است؛ مانند ذكر، بيداری و شفاء و...



علم ديني، رويكردها و چالش ها20

4( برخی از اسم های قرآن نيز نعمت و توصيف برای سه دسته قبلی است. مانند صفت عظيم، مجيد 
)شكوهمند( و عجب )شگفت(، كه پيش از همه، بيان عظمت، شكوه و شگفتی های علمی قرآن 

به حساب می آيند.32
الفاظی كه در قرآن مجيد برای »كار عقل و خرد« استعمال شده و مفهوم »علم« و ادراک را 
می رساند نيز الفاظ متنوعی است كه هر كدام از آنها به يكی از ابعاد علم اشاره می كند.آنجا كه 
سخن از آگاهی توأم با موشكافی است واژه »درايت« و آنجا كه سخن از تجزيه و تحليل است كلمه 
»فكر« و آنجا كه منظور آگاهی از يک امر پنهانی به كمک يک امر محسوس است واژه »فقه« 
استعمال شده، و آنجا كه آگاهی توأم با حفظ و ياد آوری است كلمه »ذكر« و به همين ترتيب جائی 
دارد و هر لفظی مقامی دارد. علاوه بر اين تعبيراتی كه در قرآن در زمينه »كار عقل« آمده سلسله 
مراتبی دارد كه از »شعور« به معنی درک ساده، شروع می شود سپس به مرحله »فقه« می رسد كه 
درک مسائل نظری از مسائل آشكار است و بعد از آن مرحله »فكر« است كه ناظر به تجزيه و تحليل 
حقايق می باشد، مرحله بعد مرحله »ذكر« يعنی حفظ و يادآوری است، و از آن بالاتر مرحله »نهُی« 
يعنی درک عميق حقايق، و از آن نيز فراتر مرحله »بصيرت« يعنی بينش عميق است. 33 مضافاً اينكه، 
واژه های متعددی در قرآن دربارۀ مراتب ادراک آمده است، مانند:ظن، زعم، حسبان، يقين، علم 
اليقين، عين اليقين، حق اليقين كه از مرحله پندارهای خام و سست شروع می شود و تا آخرين مرحله 
يقين كه برتر از آن تصور نمی شود ادامه می يابد.بنابراين بايد گفت عقل و ادراک از منظر اسلام 

تک ساحتی نيست بلكه ذومراتب است.
در روايات معصومين  عليهم  الصلاه و السلام نيز علم با معاني  و توضيحات متعددي  ترجمه  و 
توصيف  شده  است  كه  هر يک  ويژگي  و وجه  خاصي  از آن را معرفي  كرده  ودر عين  حال  مويد 

ديگر ويژگي ها مي باشد.
به عنوان مثال از علم  به  نور، دليل ، حجت ، معرفت ، ادراک  حقيقت  و شعور تعبير شده است  و به  

اوصافي  مثل : امام  العقل ،
برابر  در  مومن،35سلاح  زمين،34گمشده  در  خدا  وديعه  العقل .  مصباح   و  قائد  العمل ،  امام  
دشمنان،36 سبب معرفت و توحيد، 37گنج38و... توصيف گشته  است . بعنوان  نمونه  ما به ذكر يک 

روايت در اين زمينه می پردازيم:
"حضرت  رسول  اكرم  صلي  الله  عليه  و آله  و سلم ، وارد مسجد شدند. حضرت مشاهده  فرمودند 
كه  جماعتي  اطراف  مردي  جمع  شده اند، حضرت  سؤال  كردند كه  چه  خبراست ؟ عرض  شد كه  
اين  فرد علامّه  است . حضرت  فرمود )منظور شما( از علامه  چيست ؟ گفتنداو درباره  دودمان  عرب  و 
وقايع  اتفاق  افتاده  در بين  ايشان  و روزگار جاهلي  و اشعار عرب  وعربيت ، داناترين  فرد است .حضرت  
فرمود اينها علمي  است  كه  ندانستنش  كسي  را ضرر نمي رساند و به  داناي  آن  نيزسودي  نمي رساند.
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سپس  حضرت  فرمود »علم « فقط  بر سه  گونه  است : آيهَ محُْكَمَه اوَْ فرَيضَه ع'ادِلهَ اوَْ سُنَّهقائمِه وَم'ا 
َّ فهَُوَ فضَْل .« 39 خِلاهُن 

حضرت  رسول  اكرم  كلمه  »علم « را بكار برده اند و منظورشان مفاهيم  زميني  از كلمه  »علم « است  
مثل  ادبيات  يا تاريخ  يا علم  انساب  يا غيره . اما حضرت  رسول  اكرم  صلي  الله  عليه  و آله  سلم  آنجا كه  
مي خواهد تعريف  »علم « را ازمنظر وحي  بيان  فرمايد، فرمودند كه : »علم « سه  تعريف  بيشتر ندارد: و 
َّما« شروع  مي فرمايند تا بر اين  نكته  تاكيد داشته  باشندكه  تنها اين   تعاريف  خود را از علم  با كلمه  »انِ
تعريف  از علم  مخصوص  وحي  است . آيهٌ محُكَمَهٌ، فرَيضَهٌ عادِلهٌِ، سُنهٌ قائمِهٌ و پس  از ارائه  سه  تعريف  
َّ فهَُوَ فضَْل ٌ« هر گونه تعريف  ديگر را در منظر وحي  از  فوق  با اضافه  كردن  جمله  شريفه  »وَ ما خَلا'هُن 

مقوله ي  علم  خارج  مي دانند.
الف - آيهٌ مُحْكَمَه: كلمه ي  »آيه « به  معني  نشانه ، عبرت ، دليل  و معجزه  است . از تدبر در بيش  
از چهارصد آيه  كه  در قرآن  كريم  از لفظ  »آيه « استفاده  شده  است . كلمه  »محُكَمَهٌ« در بيان  نوراني  
رسول  خدا صلي  الله  عليه  و آله  داراي  همان  ويژگي ها ومفاهيمي  است  كه  حق  تعالي  در قرآن  كريم  
در سوره  »محمد« آيه  بيستم  تحت  عنوان  »سورَهٌ محُكَمَهٌ« و در سوره  »آل  عمران « آيه  هفتم  تحت  
عنوان  »آيات ٌ محُكَمات ٌ« و در سوره  »هود« آيه ي يكم  تحت  عنوان  »كتاب ٌ احُكَمِت ْ آياتهُ ُ« مطرح  
فرموده  است . محكم ، حكم ، حاكم ، حكمت  و تحكيم  همه  از يک  خانواده  است  كه  به  معناي  
آنست  كه آيات  حق  تعالي  بقدري  در حد و معناي  خود استوار و متقن  است  كه  هيچ گونه  تجزيه  و 
فساد واخلالي  را به  خود راه  نمي دهد. در هر دو آيه  شريفه ، حق  تعالي  صفت  محكمه را براي  سوره  
و يا آيات  مطرح  شده  ذكرنموده  است .به  مفهوم  قطعي  الصدور، لازم  الاجرا، روشن ، بدون  ابهام ، 
استوار، متقن ، غيرقابل  تجزيه  و فساد. در بيان  نوراني  رسول  خدا صلي  الله  عليه  و آله  كه  در تعريف علم  
اسلامي  فرمودند: »آيه محُكَمَه« با ملاحظه  وجوه  و ويژگي هاي  مشترک  در مفهوم  لفظ  »آيه « درقرآن  
كريم  در بيش  از چهار صد آيه ، مي توان  از فرمايش  رسول  خدا چنين  نتيجه  گرفت  كه  »آيهمُحكَمَه« 
يعني  معارف  يقين  آور و حقايق  استوار و منطق  و استدلال  متين  و راهگشا و جهان  بيني روشن  و 
هدايتگر و معرفت  به  اجزاء و اركان  هستي  در جهت  كشف  هماهنگي  تنگاتنگ  وخلل ناپذير آنها و 
تحليل  اين  هماهنگي ها در جهت  كشف  مقصد و هدف  آنها و آگاهي  بر قوانين حاكم  بر كل  هستي  

و تحليل  حركت  هستي  و تبيين  هدف  و جهت  آن  به  سوي  حقتعالي .
ب- فَريضهٌ عادلِهٌ: فرض  و فريضه در فرهنگ  قرآني  به  معناي  حدود معين  شده ، قوانين ، واجبات ، 
احكام واجب  الاجرا، حقوق  تعيين  شده ، تعيين  مرزهاي  انساني  از نظر حقوق  و سياست  و رعايت  
وضوابط  تعيين  شده  مي باشد. عدل  و عادله  در فرهنگ  قرآني  مفاهيم  بسياري  دارد و مصاديق  ان  
شامل  تمامي  اجزاء واركان  و شئون  جوامع  انساني  و خانواده  و حتي  امور شخصيه  ميباشد. در مفردات  
راغب  از رسول خدا صلي  الله  عليه  و آله  آمده  است  كه  فرمود: »باِلعَدل ِ قامَت  السموات ُ و الارض « 
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يعني  آسمانها)ملكوت ( و زمين  )عالم  ملک ( همه  و همه  به  وسيله  عدل  برپا و برقرار مي باشند.
اين  روايت  شريف  بيانگر آنست  كه  مفهوم  عدل  شامل  تمامي  شئون  هستي  اعم  از ملک  وملكوت  
و ظاهر و باطن  و فردي  و جمعي  مي باشد. عدل  به  معناي  حفظ  برابري  و مساوات ، پرهيزاز تبعيض ، 
قرار گرفتن  هر چيز در جاي  حقيقي  خود، رعايت  حدود الهي ، انصاف ، تعادل  و موازنه حقيقي  و نه  
قراردادي ، جبران  و فديه  و مثل ، رعايت  حق ، استحقاق  حق  هر فرد در جامعه ، پرهيزاز ظلم  و رعايت  
دقيق  دستورات  قرآن  و اهل  البيت  عليهم  السلام  مي باشد. با عنايت  به  مفاهيم  عميق  و گسترده ي  عدل ، 
مي توان  از اين  بيان  نوراني  حضرت  رسول اكرم  صلي  الله  عليه  و آله  چنين  نتيجه  گرفت  كه  »فرَيضَهٌ 

عادِلهٌَ« يعني  قانوني  كه  موجب  استقرارعدالت  گردد.
ج - سُنهَ قائمَه: »سنه« به معني  طريق  و روش  دائمي ، كه  قوام  و دوام  هر حركت  را تضمين  
مي نمايد. كلمه ي سنت  در ادبيات  اسلامي ، مأخوذ از سنه  الله  و سنت  رسول  الله  است . يعني  سيره  
و روش  و طريق و ساختار و برنامه هاي  الهي  و رسول  گرامي  او كه  دوام  و قوام  حركت  و حفظ  و 
پيشرفت  اسلام  راتضمين  مي نمايد. سنت  الله  و سنت  رسول  الله  در اسلام  به  معني  معيارها و اصول  و 
روشها و طراحي  نظام حكومتي ، اقتصادي  و اجتماعي ، سياسي  و علمي  و عبادي  و فكري  در جامعه  
اسلامي  براساس آن  صورت  مي گيرد. قائمهٌ: از قوام  و قيام  و قائم  است . يعني  ايستا، مقاوم ، تداوم  
بخش ، قوام  آور، برپا دارنده ،استوار كننده ، پايدار كننده ، اداره  كننده . با توضيحات  فوق  درباره  دو 
كلمه  »سنت « و »قائمِهٌ« از بيان  نوراني  رسول  مكرم  اسلام  صلي الله  عليه  و آله  و سلم  اين  نتيجه  به  دست  
مي آيد كه  »سُنهٌَ قائمَِهٌ« يعني : آيين  نامه ها و برنامه ها و معيارها و اصول  و روشهاي  لازم  براي  حفظ  و 
دوام ِ حيات سعادتمند در جامعه  اسلامي . فرهنگ  و انديشه  و ساختارهايي  كه  سعادت  و هدايت  را در 
جوامع  انساني  پايدار تقويت مي نمايد و قوام  مي بخشد. هر گونه  طرح  و استقرار هر گونه  نظامي  كه  

پيشرفت  و استقلال  و هدايت  افراد و جامعه  راتضمين  مي نمايد.
همان گونه  كه  ملاحظه  مي شود رسول  مكرم  اسلام  صلي  الله  عليه  و آله  نه  تنها به  هيچ  يک  
ازرشته هاي  علمي  چه  فقه  باشد چه  حديث  باشد چه  علم  توحيد باشد چه  عرفان  يا تفسير يا غيرآن ، 
اشاره اي  نفرموده اند، بلكه  با يک  جمله  در انتهاي  فرمايش  خود تكليف  تمامي  علوم  ورشته هاي  علمي  
را از ديدگاه  اسلام  معين  فرموده اند. و آنها را بيرون  از تعريف  اختصاصي  »علم « ازديدگاه  اسلام  
َّ فهَُوَ فضََل ٌ." يعني  آنچه  كه  خارج  از تعريف  سه  گانه  مذكور مي باشد، فضل   دانسته اند. "وَ ما خَلاهَن 
است  نه  علم ، و منظورحضرت  از كلمه  فضل ، يعني  تخصص ها، اطلاعات ، فنون  و رشته هاي  علمي  
و فني ، حرفه ها،صنايع  و ساير دست آوردهاي  بشري  كه  در مفهوم  علم  بمعني  متعارف  و امروزي  آن  
جاي مي گيرد. حضرت  در اين  بيان  نوراني  ضمن  تاييد ساير دستاوردهاي  بشري  بعنوان  فضل ، تنها 
آن دسته  از آگاهي ها و دستاوردهاي  بشري  را به  عنوان  »علم « تاييد مي كنند كه  داراي  شرايط  مذكور 

باشد.
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گويا حضرت  مي فرمايند از ديدگاه اسلام  تنها آن  دسته  از آگاهي ها و دست  آوردهاي  بشري  از 
ديدگاه  اسلام  بعنوان  »علم « تلقي مي شود كه  اولاً بسترسازي  آن  و اهداف  آن  و مقاصد آن  و اصول  و 
روشها و جهت گيري هاي  آن  ومعيارهاي  آن  توسط  قرآن  و اسلام  طراحي  شده  باشد. ثانياً نشانه هاي  
مذكور يا تعاريف  مذكور درباره ي  مصاديق  علم  بايد صدق  كند و در وجودآنها متجلي  باشد، يعني  
بتواند براي  بشريت  يقين  آور، حقيقت  نگر، عدل  پرور و قوام  آور باشد وموفقيت  بشريت  را در 

كسب  سعادت  به  سوي  حيات  طيبه  تضمين  نمايد.
بنابراين از نظر اسلام بسترها و فضاي علمي، مباني و فلسفه علم، نحوۀ نگاه به علم، اهداف و 
مقاصد علم، ثمرات و نتايج علم، انگيزه هاي اوليه براي كسب علم و همچنين انگيزه هاي تداوم علم يا 
تحقيقات علمي بايد مبتني بر نظام تربيتي اسلام باشد. در مسير كسب علم نيز اسلام بكارگيري تمامي 

قوا و ادراكات آدمي را،از حس و تجربه گرفته تا مراتب عالي عقل را، لازم مي شمارد.

گامدوم:ارزيابيعلمجديدبرمبنايمدلاسلاميعلم
با توجه به مباحثي كه تاكنون عنوان شد، به خوبي مي توان دريافت كه بر مبناي مدل اسلامي علم، 
اساسي ترين نقطه ضعف علم جديد مبتني نبودن آن بر يک نظام تربيت صحيح مي باشد، تا بسترها، 
مباني، انگيزه ها، اهداف، مقاصد، ثمرات و نتايج علم را از هرگونه گمراهي و ناپاكي محفوظ و 
مصون بدارد. با اين وجود، بايد به اين مطلب نيز توجه كرد كه علم يک حقيقت واحد است كه در 
عين وحدت، داراي مراتب تشكيكي است. شاهد اين مدعا اين است كه اولاً در لسان قرآن، حتي 
يكبارهم، كلمۀ »علوم« بكار نرفته است، بلكه همواره »علم« به صورت مفرد استعمال شده است. 

بنابراين از منظر قرآن علم، حقيقتي واحد است.
از طرفي علم وصف وجود است، و بر اساس حكمت متعاليه، وجود يک حقيقت واحد و در عين 
حال داراي كثرت است، به عبارتي وجود مشكک مي باشد، علم نيز كه صفت وجود است و كمالي 
براي آن محسوب مي شود، مسلماً داراي مراتب شدت و ضعف خواهد بود. تشبيه علم در ادبيات 
اسلامي به نور، اين مطلب را وضوح بيشتري مي بخشد، و به خوبي بيانگر تشكيک در مراتب مختلف 
علم خواهد بود. بنابراين، علم يک حقيقت واحد است كه مراتب گوناگوني دارد و اختلاف اين 
مراتب در شدت و ضعف، تقدم و تأخرو... مي باشد. اعلي مرتبۀ آن كه مطلق علي اطلاق مي باشد و 
هيچ محدوديتي در آن متصور نيست، وصف كمالي براي عالم مطلق يعني،پروردگار عالميان است. 
مرحلۀ از آن كه در رتبۀ قبل از اعلي مراتب قرار دارد و قيد اطلاق از آن برداشته شده، متعلق به انسان 

كامل است.
مراتب پايين تر مركب از علم و عدم علم يا همان ظن و گمان مي باشد و هر چه اين مرتبه پايينتر 
رود درجۀ علمش كاهش و بر عدم علم آن افزوده مي گردد. اين مراتب كمالي منطبق برمراتب 
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مختلف وجود، متناسب با شأن آن مي باشد. به عبارت ديگر، هر كس متناسب با بعد وجودي 
خود، در جهت تحصيل مقامهاي ثابت معرفت حركت كرده و بتدريج به آن نائل مي گردد. اما 
اساساً تفاوت  علم  در انديشۀ غربي  با علم  درانديشۀ اسلامي  چيست؟اگر منظور اسلام  نيزهمين  علوم  
است  كه  اكنون  هست ، پس  چرا اين  علوم  فعلي  را نمي توان نوري  ناميد كه  خداوند در قلوب  انسانها 
مي تاباند؟ پس  چرا اين  علوم  نتوانسته  است  انسانها را به  حقيقت  رسانده  و آرامش  بخشد؟در حالي  
كه  اين  علوم  سالهاست  پيشوايي  و رهبري  بشريت  را بعهده  گرفته  است .چرا نتوانسته  است  انسانها را به  

ساحل  نجات  برساند و چرا نتوانسته  است  بهاي  وجود انسان بشود؟
بر اساس مقدمات مذكور، علم مشترک معنوي است، و تفاوت علم در انديشۀ غربي با علم در 
انديشۀ اسلامي در شدت وضعف مي باشد؛ به عبارت واضح تر، علمي كه مطلوب اسلام مي باشد در 
مرتبۀ بالاتري ازعلم مدرن قرار دارد، زيرا همانطور كه در خلال مباحث نيز گفتيم، خاستگاه علم در 
ادبيات تربيتی اسلام رسيدن به مرحله نهايی عقل يعنی، بصيرت و يقين درونی است، كه عاري از هر 
گونه ظن و گمان مي باشد؛ در حاليكه آنچه  در بستر علمي  در مكتب  سكولاريسم  يا پوزيتويسم  بنام  
علم  توليد مي شود، خاستگاه  آن ، عقل  در مراحل نازل آن يعنی حس و تجربه است كه بر پايه حدس 

و گمان استوار است، و درجۀ يقين آن كمتر است.
بنابراين علم  در انديشۀ  غربي ، ممكن  است  واقعي  و حقيقي  باشد و ممكن است  باطل  و غيرواقعي  
باشد. حتي  ممكن  است  بصورت  معجوني  از اين  و آن  باشد. ممكن است ، جهت گيري  آن  غلط  باشد. 
ممكن  است  پايه ريزي  آن  و بسترها و زمينه هاي  آن  به  غلط چيده  شده  باشد. ممكن  است  با تحليل  
غلط  و ذهن  عليل  يعني  ذهن  پوزيتويست  در عالم  سكولاربدست  آورده  باشد، ممكن  است  با اغراض  
كفر و توطئه  و فتنه  و نقشه هاي  قبلي  آلوده  باشد.ممكن  است  طرز مصرف  آن  اشتباه  است  و ممكن  
است  از مقدمات  غلط  و درست  بصورت  درهم  بدست  آمده  باشد، ممكن  است  در بستر فلسفي  و 
فكري  كفر و دشمني  با دين  و حقايق  قطعي بدست  آمده  باشد و ممكن  است  در بستر شكاكيت  و 
ابهام  متولد شده  باشد. و صدها امكان  واحتمال  ديگر دربارۀ آن  اطلاعات ، قابل  تصوّر است . زيرا 
همانطور كه قبلاٌ هم گفتيم بر يک نظام تربيت صحيح استوار نيست. اماّ علم  در اسلام  از هرگونه  
تاريكي  و جهالت  و شک  وگمان وعناد وتوطئه ها و دنياپرستي  و رقابت  دنيايي  و آلودگي  به  اغراض  
ديگر خالي  مي باشد. زيرا اولين شرط آن تهذيب نفس است، كه در سايه آن تمامي ويژگي هاي 
مذكور بر آورده خواهد شد.نكتۀ كه حائز اهميت بسيار مي باشد اين است كه، علم مدرن نيز از 
آنجايي كه كاشف حقيقت است و پرده از اسرار طبيعت بر مي دارد در سلسله مراتب حقيقت علم، 
ولو در مراتب نازل آن قرار دارد، بنابراين همچنان كه نور شمع با تمام ضعف خود در برابر نور 
خورشيد، باز حقيقت نور را دارد، اين نيز حقيقت علم را دارا مي باشد. بنابراين نمي توان آن را عامل 
اصلي در جهت ايجاد بحرانهاي موجود در جوامع بشري به شمار آورد. بلكه جهت استفاده از علم 
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است، كه عامل اصلي بحرانهاي موجود مي باشد.
اين خلط ناشي از درهم تنيدگي و نزديكي قلمرو علم با تكنولوژي است كه امروزه تفكيک 
قلمرو هر يک به صورت عملي بسيار دشوار و شايد در مواردي حتي ناممكن شود.با اينحال در 
قلمرو بحث هاي نظري ضرورت دارد به منظور بالا بردن دقت ارزيابيها، حوزه اين دو محصول نبوغ 

و استعداد آدمي به شيوه تحليلي از هم تفكيک شود.
عمده ترين وجوه تمايز علم و تكنولوژي، تفاوت آن دو در اهدافي است كه از برساختن هر يک 
دنبال مي شود. در حاليكه بنا بر مشرب رئاليست ها، هدف علوم شناخت واقعيتي است كه مستقل از 
آدمي فرض مي شود، هدف تكنولوژيها از هر سنخ كه باشد اساساً كسب شناخت و معرفت نيست 
بلكه رفع نيازهاي عمدتاً غير معرفتي انسانهاست؛ تكنولوژيها ابزارهاي هستند براي رفع حاجات عملي 

آدميان.
يكي از پيش فرض  هاي فلسفي تكنولوژي مدرن آن است كه از طريق كشف قوانين طبيعت 
مي توان تكينک مدرن را پديد آورد. نهايت توانايي عقل بشر در اين جهان آن است كه از قوانين 
طبيعت تبعيت نموده پديده هايي مشابه تكنيک طبيعي ابداع كند، بنابراين، تكنولوژي طبيعي نسبت به 
تكنولوژي مدرن يا بشري، اصالت دارد. تكنيک بشري فرع بر تكنيک الهي است.  كمال تكنولوژي 
به آن است كه فلسفه ي تكنيک در مقام بهره برداري معطوف به فلسفه ي وجودي تكنيک در مقام 
ثبوت يا پيدايش باشد. حال كه تكنيک بشري تابع و پيرو تكنيک طبيعي يا تكنيک الهي است، لاجرم 
كمال تكنولوژي بشري هنگامي تحقق مي يابد كه فلسفه ي وجوديش معطوف به بنياد مابعدالطبيعي 
تكنولوژي الهي )طبيعت( باشد. پس كمال مصنوعات بشري در انساني شدن نيست كه در الهي شدن 
است. آن گاه كه تكنيک بشري خداگونه شد، به كمال و غايت وجودي خود نزديک شده است. 

حال آيا تكنولوژي مدرن به چنين كمالي نايل گشته است؟
اما حقيقت آن است كه تكنولوژي امروز براساس بعد ناسوتي آدمي مورد استفاده قرار گرفته، نه 
بعد لاهوتي او. در بعد ناسوتي كه بين همه جانداران مشترک است و بر پايه ی خودمحوری و صيانت 
ذات قرار دارد، هيچ اصل و منطق و ارزشی را جز جلب سود شخصی و رفع ضرر شخصی و ادامه 
خود در وضع مطلوب به رسميت نمی شناسد. اين بعد هر چه را كه جز خود است، در منطقه درک 
و خواسته های خود قرار می دهد. اين است معنای جانور كه اگر دركالبد انسانی باشد و از هوش 
ودرک و انديشه برخوردار شود، ميدان وسيعتری برای خود و خواسته های خود آماده می نمايد. اما 
بعد لاهوتي كه همان حيات معقول آدمي است، عبارت است از زندگی ای كه بتواند پاسخ گوی 
همه ی ابعاد مثبت انسانی بوده باشد. و می دانيم كه يكی از اساسی ترين ابعاد مثبت انسانی، جستجو و 
دريافت هدف اعلای زندگی است. كه بتواند زندگی را تفسير و توجيه عقلانی بنمايد... اين حيات 
معقول نه تنها جهت منحرف كننده ای برای علوم نيست و نه تنها علوم را در قالب های پيش ساخته 
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محدود نمی سازد... بلكه برای همه ی علوم و مسائل و قوانين و اصول آنها معنا و مفهومی والاتر 
می بخشد.40بنابراين، بالجمله مي توان گفت كه تكنولوژي مدرن امروز در كمال نيست. اگرچه در 
پيشرفت و توسعه است، اما تكامل يافته نيست.. امروزه، بنياد مابعدالطبيعه ي اوليه ي تكنولوژي به باد 
فراموشي سپرده شده است و فلسفه هاي بهره وري مانند منفعت طلبي، سلطه و قدرت، جهاني شدن، 
لذت جويي، خشونت، علم مداري و... بر جاي آن نشسته است. بدين ترتيب، ما شاهد تحول در 
پايه هاي مابعدالطبيعي تكنولوژي هستيم. با اينحال تكنولوژي امروز غربي براي فهم ميزان كمال يافته  
بودن خود هيچ گونه ضرورتي بر لزوم سنجش خود با بنيادهاي اوليه ي تكنيک احساس نمي كنند. 
پيامد ناگوار اين رويداد عظيم آن است كه وقتي تكنولوژي معطوف به بنيادهاي بيروني نباشد و 
خودش فلسفه ي وجودي خود باشد؛ ديگر تكنيک نيست كه در خدمت بشر باشد كه برعكس آن 
است. اگر تا ديروز انسان غربي بر مبناي پيش فرض  هاي فلسفي اش تكنولوژي را انتخاب مي كرد؛ 
امروزه انسان غربي و به تبع او جوامع غربي، مجبور به اين انتخاب هستند. امروزه، تكنولوژي تمام 
فلسفه هاي اصيل را در لاي چرخ  دنده هاي آهنينش خرد و نابود مي كند. عصر سلطه ي تكنولوژي، 
عصر بي بنيادي و دوري از فلسفه و عصر سرگشتگي و پودر شدن انسان است. انسان بدون فلسفه ، 

احساس بي بنيادي و بي هويتي و در نهايت دچار از خودبيگانگي مي شود.
بنابراين علم به خودي خود ارزش مي باشد، چون پاسخ به فطرت حقيقت جوي آدمي است. و 

اين تكنولوژي است كه بايد تحول يابد.

گامسوم:ارائهراهحلمناسبدرجهتاصلاحعلمجديد
از مجموع مباحثي كه در علم ديني عنوان شد مي توان به روشني دريافت كه آنچه در رويكردهاي 
مختلف تحت عنوان علم ديني بيان شده، تنها گوشه اي از دستورالعملهاي دين اسلام در باب علم 
مي باشد، در حاليكه نگاه جامع اسلام به علم علاوه بر اينكه در بردارندۀ تمامي اين راهكارها مي باشد 
نكات ظريف را نيز خاطر نشان مي سازد كه توجه و اهتمام به آنها مي تواند انسان را به سرمنزل مقصود 

برساند.
به عنوان مثال اسلام تهذيب نفس عالم را به عنوان اساسي ترين شرط درفراگيري علم معرفي 
مي كند، كه در اثر آن علم بر يک نظام تربيتي درستي بنا خواهد شد و از فرو افتادن در ورطۀ ظلمات 

نفساني وجهالت دروني نجات خواهد يافت.
دومين نكتۀ ظريفي كه اسلام عنوان مي كند اكتفا ننمودن به حواس ظاهري در كسب علم است. 
اسلام كه از حقيقت وجودي انسان آگاه است، از او مي خواهد ادراكات حسي را پله اي براي رسيدن 
به ادراكات قلبي و شهود دروني قرار دهد. و از تمامي ظرفيتهاي وجودي خويش در كسب علم 

بهره برداري نمايد.
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جمعبندي:
در بررسي رويكردهاي مختلف در زمينه علم ديني در مي يابيم كه در اكثر اين رويكردها شيوه 
و عمليات ديني يا اسلامي كردن علوم، مبهم و نامشخص است و حقيقت والا و ملكوتي علم ناديده 
گرفته شده است. از اين رو راهكارهاي كه تاكنون ارائه شده هيچگاه نخواهند توانست مشكلات علم 

كنوني را حل و رفع سازند و مدل مناسبي كه عاري از هر گونه عيب و نقص باشد، ارائه نمايند.
زيرا اولين و اساسي ترين مشكل علم اين است كه، از مقام والا و ملكوتي خويش به پست ترين 
و نازل ترين مرحلۀ ممكن سقوط نموده است، و اساساٌ بدون اهتمام به دريافت و تبيين شاكلۀ اصلي 
و ملكوتي حقيقت علم حل معضلات جوامع كنوني غيرممكن خواهد بود.از طرفي تبيين شاكله و 
ساختار حقيقي علم جز از طريق آموزه هاي وحي امكان پذير نخواهد بود، زيرا اين تبيين نيازمند يک 
ديد جامع و كل گرايانه نسبت به حقيقت ملكوتي علم از يک سو و حقيقت عالم)انسان( از سوي 

ديگر مي باشد.
بنابراين تنها منبع موثق براي تبين مدلي جامع و كامل براي علم، وحي و آموزه هاي وحي 

مي باشد.
بدين ترتيب اولين گام در حل معضلات كنوني شناخت واقعيت علم و ويژگي هاي آن از طريق 
وحي مي باشد. كه اين مهم برآورده نمي شود مگر از طريق غور و تفحص موشكافانه و عالمانه در 

آموزه هاي وحي، توسط عالمان و كارشناسان ديني.
اما گام دوم ارزيابي علم جديد بر اساس مدل اسلامي علم و تعيين نقاط ضعف و قوت آن 
مي باشد. كه در اين مرحله در واقع با داشتن مدل صحيح از علم مي توان نقاط ضعف و قوت ديگر 
مدلها را به خوبي تشخيص داد. بعد از تشخيص صحيح نقاط ضعف در گام سوم بايد به ارائه راه 

حل هاي مناسب در جهت تقويت آن نقاط ضعف اقدام نمود.
قطعاٌ اجراي عملي اين سه گام نيازمند تلاش همه جانبه و هماهنگ از سوي عالمان و متخصصان 

دين از يک سو و دانشمندان و كارشناسان علوم جديد از سوي ديگر خواهد بود.
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